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A Look at Allegory Based on Sensible and 
Sensible Transitions in Fakhreddin Iraqi's allegory 
 
Shirin Kabiri1*, Javad Ostad Mohammadi2  
Abstract 
What distinguishes an artist's poetry and writing from other poets and writers and 
makes him lightweight is the emphasis on a particular type of rhetorical principle. 
For example, a poet like Hafiz has become a city with his own unique illusions and 
another poet in using metaphors and other literary industries. Allegory is one of the 
most widely used categories in the poetry of poets of different periods, and in most 
works, we see its types. Iraq, one of the most famous poets and the style of the 
seventh century AH, has a deep and profound view of the allegory and has had 
unique uses in its poems. This article aims to examine the general Iraqi court, 
analyzing the allegory by descriptive - analytical method and library method by 
bringing an example witness. The findings of the study showed that Iraqis, using 
the common arrays of their covenant, had the greatest reach and diversity of themes 
and structures in the allegory, which proves that he was creative in bringing the 
allegory, in addition to memory and study, because he did not only use the famous 
allegory; but also had his own allegory, which he created through reasonable and 
tangible transitions; linking the similarity, cause and proof of the claim of these 
allegories. 
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هاي معقول و محسوس در ارهزنگاهي به تمثيل براساس گ  
 اشعار فخرالدين عراقي

  

  2محمدي استاد جواد ،*1كبيري شيرين

  چكيده 
نمايد، كند و او را داري سبك ميچه كه شعر و نوشته يك هنرمند را از باقي شاعران و نويسندگان متمايز ميآن

فرد خود شهره هاي منحصربهاز اصول بلاغت است. براي مثال شاعري چون حافظ؛ با ايهامتأكيد بر نوع خاصي 
هاي گسترده و گشته و شاعري ديگر در به كار بردن تشبيه و استعاره و باقي صـناعات ادبي. تمثيل يكي از مقوله

- كنيم. عراقي كه يكيشاهده ميانواع آن را مـ ،هاي مختلف است كه در اكثر آثارپركاربرد در اشعار شاعران دوره

باشد به مبحث تمثيل ديدي عميق و ژرف داشته و از از شاعران بلندآوازه و صاحب سبك قرن هفتم هجري مي
فردي در اشعارش داشته است. اين مقاله با هدف بررسي كلّيات ديوان عراقي، با شيوه هاي منحصر بهآن استفاده
هاي تحقيق  تمثيل را ازطريق آوردن شاهد مثال تحليل كرده است. يافتهاي تحليلي و روش كتابخانه -توصيفي

هاي رايج عهد خود بيشترين بسامد و تنوع مضامين و ساختار را در  مندي از آرايهنشان داده كه عراقي با بهره
چراكه تنها بر حافظه و مطالعه، خلاقيت هم داشته؛ كند او در آوردن تمثيلات، علاوه تمثيل داشته كه ثابت مي

هاي معقول و طريق گذاره تمثيلات مشهور را استفاده نكرده؛ بلكه تمثيلاتي خاص خود هم دارد كه از
 محسوس؛ پيوند شباهت، علت و اثبات دعوي اين تمثيلات را ايجاد كرده است.  
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  مقدمه -1
 چه در اين پژوهش تطبيقي مورد توجه قرار گرفته، مروري بر تمثيل و چگونگي نگرش عراقيآن

مندي او از تمثيل در اشعار خود است. تمثيل جملات كوتاه و نسبت به اين موضوع و چگونگي بهره
هاي كوتاه يا طولاني است كه شاعران و نويسندگان در آثار خود براي انتقال دقيق همچنين داستان

 كنند.مفهوم استفاده مي

اند تاحدي كه تمام تا حدي استفاده كرده ها و اقوام از آنتاريخ طولاني دارد و تقريبا همه ملتتمثيل 
هاي بسيار است. همچنين، به دليل هاي آسماني مانند تورات، انجيل و به ويژه قرآن داراي تمثيلكتاب

 ها در موضوع آموزش و ارتباطات بسيار ارزشمند هستند. گرايش مردم عادي به آن، بسياري از تمثيل

رف است كه بعد از سنايي و به پيروي از او و شيوخ عارف، دنيا دانيم عراقي شاعر عاطور كه ميهمان
گيرد. در شعر عراقي چيزي به نام امثال رذيله كند و مسير قلندري را در پيش ميو ماديات را ترك مي

تملق يا چاپلوسي او باشد. تنها زماني  ةدهندوجود ندارد. هيچ جايي در شعرش تمثيلي نيست كه نشان
-گويد. بهگيرد از تحقير و عدم شايستگي خود سخن ميوق و عدم توجه او قرار ميكه در حضور معش

كني، پادشاه را كجا نظر به كني به ما توجه نميبه سنگ خويش توجه مي: «گويدعنوان مثال، او مي
  » گدايان است؟

پژوهش در حد همين جذابيت در اشعار او ما را بر آن داشته تا به بررسي ثمثيلات اشعار او در اين 
  مجال بپردازيم.

     
  بيان مسأله -2

تمثيل در ادبيات فارسي جايگاه مهمي دارد. متون فارسي اعم از نظم و نثر پر از جملات و عباراتي 
هاي دور در ادبيات فارسي وجود هايي از گذشتهالمثلاند. ضربهستند كه جنبه نمادين پيدا كرده

آثار بزرگاني مانند: رودكي، نظامي، سعدي، عطار، حافظ و مولانا  هاي آن را درداشته كه مي توان نمونه
زاده و ... و شاعران و نويسندگان معاصر مانند: پروين اعتصامي، نيما يوشيج، جلال آل احمد، جمال

دهنده ارزش و جايگاه تمثيل در ادبيات فارسي است. مشاهده كرد. اين فراواني استفاده از تمثيل نشان
از بهترين و شود كه شاعران و نويسندگان تمثيل يكيجايي مشخص ميضوع، از آنارزش اين مو
اند و مفاهيم ها براي هدايت و انتقال و درك مفاهيم آموزشي و ايدئولوژي قرار دادهمؤثرترين راه

 كند تادهند. به همين مناسبت، در اين مقاله، محقق سعي ميمعنوي و اخلاقي را از آن طريق انتقال مي
هايي از رساند، در شعر فخرالدين عراقي با آوردن نمونههاي آن و معاني كه ميدر مورد تمثيل و ويژگي
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اشعار او بحث نموده و به اين سوال اصلي پاسخ دهد كه عراقي براي بيان سخنان و نشان دادن 
  هاي مختلف بهره برده است؟افكارش تا چه ميزان از تمثيل

 
  ضرورت و هدف تحقيق -3

كه فخرالدين عراقي از شاعران و نويسندگان شاخص ادبيات است و مطالعه آثارش باعث باتوجه به اين
تواند در مسير آموختن عرفان و عشق راهگشا باشد و شود، و مياش ميدرك بهتري از او و انديشه

ها تمثيل از بر اينگردد و علاوهتر اشعارش ميهاي ادبي هم باعث فهم عميقبررسي آثارش از جنبه
ها در زمينه تمثيل اصول اساسي در قلمرو ادبي است؛ بنابراين، مطالعه اشعار عراقي از جنبه بررسي آن

رود و هدف اين پژوهش هم درك بهتر اشعار فخرالدين عراقي و تمثيل شمار ميضرورت ادبي به
  ازطريق اشعار عراقي است.

 
  سوالات تحقيق -4
 ر اشعارش از تمثيل بهره برده است؟فخرالدين عراقي تا چه ميزان د -

 كدام نوع از پيوندهاي ادبي (شباهت، علت، اثبات ادعا) در اشعار عراقي بيشترين بسامد را دارد؟ -

 
  پيشينه پژوهش -5
قصيده ابتدايي ديوان فخرالدين  10بررسي كنايه در « ).1402پور.(نيا، حسينزاده، سهرابعلي -

اند كه فخرالدين عراقي يكي از شعراي قرن هفتم بود كه از فن آوردهنويسندگان در اين مقاله ». عراقي
 كنايه در اشعارش بسيار بهره گرفته و علاقه بسياري به بيان غيرمستقيم سخن؛ يعني كنايه داشته است. 

». قصيده ابتدايي فخرالدين عراقي 15بررسي تلميح در « ).1402پور.(نيا، حسينزاده، سهرابعلي -
كه فردي اهل تصوف و ديندار اند كه فخرالدين عراقي با توجه به اينه اين مطلب رسيدهنويسندگان ب

بود، از پشتوانه ديني خود در اشعارش استفاده بسيار كرده و اين باعث شده تا تلميحات زيباي فراواني 
 .باشدها مربوط به دين ميدر اشعارش بياورد كه بيشتر آن

نويسنده در اين مقاله به اين نتيجه رسيده ». شناسي نظم و نثر فارسيسبك). «1400محمدي افشار.( -
به كلّ غزليات شاعر،  داستان هست كه نسبت-غزل 97در كليّات ديوان عراقي  غزل 303كه از مجموع 

هايي اختصاص دارد كه عنصر برجستة مورد، به غزل 18باشد. تعداد هاي وي ميحدود يك سوم غزل
  است.» حكايت«بر هايي كه مبتنيداستان–مورد به غزل  33و  است» گفتگو«ها آن
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». رويكردي به شگردهاي اسلوب معادله و تشبيه تمثيل در ديوان عراقي). «1396زاده.(مسلمي -
هاي مقاله نشان داده كه عراقي بيشترين بسامد و تنوع مضامين و ساختار را در اسلوب معادله  يافته

تشبيه، مخصوصاً تشبيه تمثيل را داشته كه نشان از خلاقيت و هنرمندي او  داشته و در كنار آن انواع
 دارد.

 
 روش تحقيق -6

تحليلي انجام شده  -اي و روش توصيفياي نظري است كه به شيوه كتابخانهرو، مطالعهپژوهش پيش
  است.

  
 مباني نظري -7

 :تمثيل  
مثله «، »عقوبت كردن«، »كردن چيزيتصوير «؛ »نگاشتن پيكر«، »مثل آوردن«تمثيل در لغت به معناي: 
: ذيل 1377است (دهخدا، » داستان، افسانه، كنايه، تقليد و درآوردن تشبيه«؛ »كردن براي سياست و تنبيه

  واژه تمثيل).
كه يكي از معاني تمثيل، مثل آوردن است و چون گاهي تمثيل و مثل مترادف و با هم به اينبا توجه

  كنيم.را توضيح داده، سپس معناي واقعي و جامع تمثيل را تعريف مي شوند، ابتدا مثلآميخته مي
مثل در فرهنگ لغت به معني مشابه، مانند، حديث، روايت، اثبات و مثل است (بند ريگي، ترجمه 

  : ذيل كلمه مثَل)1374منجدالطّلّاب، 
و شكل جمع هر دو كلمه، در هشتاد و يك آيه در قرآن آمده » مثل«در هشتاد آيه و كلمه » مثل«كلمه «

  اَمثال است و در قرآن در معاني متفاوت آمده است:
اي رسول ما حكايت) دو مرد (يكي ...» «(واضرِب لَهم مثلاً رجليَن »: «حكايت تمثيلي«الف) در معناي 

  ) 32/آيه 18(س...)» مؤمن و يكي كافر) را براي امت مثل بياور كه 
و لما يأتكمُ مثَلُ الذّينَ خَلَوا من «در تاريخ، براي تأمل و عبرت:  هاي گذشتهب) در معناي داستان

ها كه پيش از شما شويد بدون تحمل سختي) (خيال نكنيد به بهشت داخل مي2/214(س/آ؛ » قبَلكمُ...
  بر گذشتگان آمد...) 

) ( و چون يكى از آنان را به 43/17..» (و إذا بشِّرَ أحدهم بمِا ضرَب لُلرّحمن مثلاً.»: «شبيه«ج) به معني 
  ).118: 1361(حكمت، » دهد، مژده دهند...) آنچه به [خداى] رحمان نسبت مى
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براى كسانى كه به آخرت ايمان ) «16/60» (للَّذينَ لايؤمنونَ بالآخرهَ مثل السوء»: «صفت«د) به معني     
  ».ندارند صفات زشت است

عيسي نبود جز بنده ) «43/59» (ان هو الّا عبد اَنعمنا عليَه و جعلناه مثلاً»: «لنمونه كام«هـ) به معني     
». خاصي كه ما او را به نعمت (رسالت) برگزيديم و بر بني اسرائيل مثل (و حجت) قرار داديم

  )120: 1361(حكمت، 
تشبيهي است بر سبيل «است::  تمثيل را چنين تعريف كرده كرده» الجامع الكبير«وي (ابن اثير) در    

گونه چون اراده اشارت به معنا كني، الفاظي به كاربري كه دلالت بر معنايي ديگر داشته كنايه بدين
كه بگوييم: ، يعني فلان، پاكيزه است بدين قصد كه از عيب باشند كه مقصود تو است. مثل اين

كني كه بر معنايي ديگر ني، كلماتي استفاده ميتشبيهي در مسير كنايه، چون شما اراده معنا ك» «مبراّست
نمايد. مثل اين است كه بگويي: فلانً نقي الثّوب؛ يعني كسي كه پاك است، در اين معنا كه دلالت مي

  ).144:  1370كدكني، شفيعي»(آن سخن از هر عيب و گناهي پاك و مبراّ است
مثال كردن چيزي و يا اشاره كردن به يك واقعيت «پورنامداريان در تعريف تمثيل چنين آورده:    

اي گونهاي كه رابطه معقول با آن دارد. اين صنعت بهتاريخي، داستاني و قرآني و ... با توجه به كلمه
خود به بهترين  آورد و از آن براي بيان هدفاست كه شاعر در يك بيت يا در يك مصرع يك مثل مي

  ).111: 4كند(پورنامداريان، ج شكل ممكن استفاده مي
مثل ممكن است به شكل داستاني از زبان حيوانات و اشياء يا حتي از زبان افراد باشد. لذا بزرگان    

اند. هاي غير انساني است، امثال ناميدهالمثلادبيات فارسي، رواياتي را كه از زبان حيوانات و ضرب
  د:مانن

  ام           تا كي چو كرم پيله همه گرد خود تنم؟در تنگناي ظلمت هستي چه مانده
  )118،ش18(ص

  
  المل درآمده است.كرم پيله خود را كفن خود كردن است كه به صورت ضرب

ها به انواع مختلف منطقي بندي آنطور كلي، مثل و تمثيل به معناي يك چيز هستند و طبقهبه     
  نيست. 

كه جملات كوتاه كه احتمالا منشأ داستاني دارند و در بندي به اين صورت است: يكي اينتقسيم     
هاي المثلهايي وجود دارند كه شامل ضربشوند. در اين زمينه كتابيك يا حداكثر دو جمله بيان مي

ي از تمثيل يا مثل از دهخدا. نوع ديگر» امثال الحكم«ميداني يا » امثال«باشد. مانند: آوري شده ميجمع
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عنوان يك نمونه يا مثل براي عبارت ديگر، در اين نوع تمثيل، يك قصه يا داستان بهنوع خيالي است. به
به موضوع يك مفهوم است، هدف و قصد ذهني ما شود. در نتيجه، تمثيل، كه مشبهيك مشبه آورده مي

  از حيوانات خيالي و اساطيري:كند. مانند استفاده را به روشي ملموس و محسوس بيان مي
  زآفتاب نظرت بر سر او سايه فكن          تا مگر بر مگسي سايه عنقا بينند

  )409، ش55(ص 
  

  المثل به كار رفته است.افتد و اين موضوع به عنوان ضربسيه عنقا هرگز بر مگس نمي
و  (Fable)به دو دسته فابل باشد كه آن را ترين انواع تمثيل همان ميترين و مورد استفادهمعمولي
باشند مانند منظومه ها ميآن تمثيلي كه قهرمانان آن حيوان» فابل«اند. تقسيم كرده (parable)پارابل 
تمثيلي كه قهرمانانش انـسان هستنـد مانند سنـدبادنامه. اين » پارابل«الطير عطار نيشابوري و منطق
  ).116: 1368د استفاده و تأييد است (پورنامداريان، هاي غربي هم موربندي در بيشتر فرهنگتقسيم

كه نظـرات درباره آن، بسـيار متفاوت و مختلـف  هاي قابل تأمل است؛ چرادر علم بيان تمثيل از بحـث
بهي است كه به صـورت يـك   باشد، درواقع، مشبهباشد؛ اما چيزي كه در تمامي تعاريف مشترك ميمي

  آيد. مانند بيت زير از عراقي:عنوان يك تمثيل ميمصراع يا داستان و حكايت، به 
  زار  آوردي            زنگي  به  تماشاي  بهار  آورديتا سنبل تر  به  لاله

  بر عارض تو كه رنگ ديبا دارد           آن خط سيه را به چه كار آوردي؟
  

حسوس؛ يعني بيت اول در بيت دوم و گذاره م» خط سيه«و » عارض«شباهتي كه در بين گذاره معقول 
  دهد.وجود دارد، تمثيلي از زيبايي معشوق را ارائه مي

-كـنيم: تمثيل، تشبيه تمثيل، ارسالدر علم بيان تحـت عنوان تمثيل با عـناوين ديگري هـم برخورد مي

يـل،  المثل، استعارة تمثيليه، الحكايه و تمثيل مثل و مثال، تمثيل حيواني، تمثيل غيرحيواني، سمبل و تمث
  ايم.اسطوره و تمثيل و..... كه به جهت بسياري عناوين، از عنوان كلي تمثيلات استفاده كرده

تـوان چنـين گفـت كـه     به گفته شميسا، سمبل در مفردات قرار دارد و تمثيل در كل يك اثر؛ يعني مـي 
چراكـه در تمثيـل   باشد؛ به ظاهر تمثيل ميتر از مشبهسمبل از اجزاء تمثيل است. در تمثيل، مشبه عميق

توان چنين گفت كه در تمثيـل  به امري مادي و محسوس است. ميمشبه امري معنوي و معقول و مشبه
   ).226: 1381باشد (شميسا ،حركت از عمق به سطح مي



 101                         )60، (ش. پ: 1403 تابستانتحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بوشهر، 

https://sanad.iau.ir/journal/jpll 

به است؛ يعني اصل بر ايـن اسـت كـه تنهـا     )، حاصل ارتباط دوگانه بين مشبه و مشبهAllegoryتمثيل (
 Extendedبه شويم و به همـين سـبب، غربيـان بـه تمثيـل      از طريق آن متوجه مشبهبه ذكر شده و مشبه

metaphorشـود؛ ماننـد تشـبيه تمثيـلِ     گويند؛ اما گاهي هم مشبه ذكر مي؛ يعني استعاره گسترده هم مي
انـد؛ كـه   اند؛ كه مثلِ كساني است كه در رهگذار سيل خانه سـاخته كساني كه به دنيا و ماديات چسبيده

تمثيل براي اشاره به كساني است كه به امور حقير و ناپايدار دنيـوي مشـغولند و عاقبـت كارهـا و      اين
  برند. بينند، و در نهايت از كار خود سود و ثمري هم نمياعمال خود را نمي

؛ يعني مثل »مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً«در قرآن مجيد آمده كه 
فهمند (مشبه) مثَلِ خري هسـت كـه آن كتـاب را بـار     ساني كه تورات را با خود دارند؛ اما آن را نميك

فهمنـد،  به؛ يعني كساني كه در حال انجام كاري هستند و معناي اصلي آن كار را نمـي كرده باشند، مشبه
معناي ظـاهري دارد؛  برند. درواقع، تمثيل بيان حكايات و رواياتي است كه گرچه پس رنجي بيهوده مي

   ).227تر و متفاوت ديگري است(همان: اما قصد و هدف گوينده معناي كلي
باشد كه اصطلاح استعاره تمثيلـي را در  به استعاره مركب، استعاره تمثيليه هم گويند؛ اما درست اين مي

؛ يعنـي از تشـبيه   المثل داشـته باشـد  المثل با ضربجايي استفاده نماييم كه استعارة مركب، جنبه ارسال
باشـد كـه حكـم مثـال را داشـته باشـد. در       به مركبي ميتمثيلي اتخاذ شده باشد. استعاره تمثيلي، مشبه

آيد. مانند: مهتاب به گر پيمودن يا خورشيد به گل اندودن كه اسـتعاره تمثيلـي   المثل مشبه هم ميارسال
  ) .195-194از عمل بيهوده و محال است (همان:

  
  : انواع تمثيل

تمثيل از نظر قهرمان (شخصيت)، موضوع، درونمايه، زبان، ساختار و منشأ قصه به چند دسته تقسيم «
  گردد: مي
  از نظر قهرمان (شخصيت):  - الف

» جان استهاي آن حيوان يا اشياء بيروايتي كوتاه به زبان شعر يا نثر كه شخصيت« :(Fable)فابل  -1
، از »مزرعه حيوانات«، از عطار نيشابوري، »الطيرمنطق«فابل). مانند: : ذيل واژه 1377(علي اكبر دهخدا، 

نامه عطار (به تصحيح نوراني ، از مصيبت»مناظره ديگ و كاسه در مطبخ جم«جورج اروول و يا تمثيل 
  )99: 1373وصال، 

ابل تمثيلي كه قهرمان يا قهرمانان آن انسان هستند. اين نوع تمثيل خود به دو دسته كلي پار -2
(Parable)  و اگزومپلوم(Exemplum) گردد. تقسيم مي  
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هاي جزء به جزء بسياري با يك اصل روايت كوتاهي كه در آن شباهت: (Parable)پارابل  -2-1
شود. به همين سبب هم، عموما از زبان پيامبران، عارفان و يا اخلاقي يا مذهبي يا عرفاني مطرح مي

  در مثنوي معنوي. » پيرچنگي«انند: شود. مهاي بزرگ مطرح ميانسان
داستاني تمثيلي كه بسيار مشهور است و يا حكايت تمثيلي معروف:  (Exemplum)اگزومپلوم  -2-2

خواست خرسي كه مي«شويم. مانند: تمثيل به محض شنيدن آن متوجه مشبه يا منظور باطني گوينده مي
شويم كه: داستان متوجه اين موضوع مي با خواندن اين». از چهره دوست مگس براند، او را كشت

  ».دشمن دانا به از نادان دوست«
بخشي ديگر از تمثيلات هستند كه قهرمانانشان برخي انسان و برخي غير انسان (حيوان و اشياء)  -3

در مثنوي معنوي يا تمثيلات كليله و دمنه. همچون تمثيلِ صياد » طوطي و بازرگان«هستند. مانند: تمثيل 
  ) 157: 1373ي كبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو و... (مينوي، و دوست

  از نظر موضوع:  -ب
باشد، و تمثيل هم از كننده موضوع و هدفي مشخص مياي، منظوم و منثور، بيانقدر مسلم، هر نوشته

توان تمثيلات را هم به انواع مختلف: اخلاقي، عرفاني، اجتماعي، اين قاعده مستثني نيست و مي
  سي، ديني، فلسفي و... تقسيم كرد.سيا
  از نظر درونمايه (مضمون):  -ج

كه موضوع، يك ناگفته نماند كه نبايد موضوع تمثيل را با درونمايه و مضمون آن يكي دانست؛ چرا
عبارتي ديگر، درونمايه باشد؛ اما درونمايه و مضمون، كل داستان است. بهمفهوم كلي از داستان مي

قيق و اصلي و هدف نويسنده و خالق داستان است. پس درونمايه تمثيل، نسبت به دربرگيرنده فكر د
باشد. براي مثال وقتي بگوييم، موضوع فلان داستان، اخلاق است (كه تر ميتر و جزئيموضوع آن دقيق

بينيم كه ها است؛ ميها و ويژگييك مفهوم كلّي است) با اين درونمايه كه ايثار برترين خصلت
تر را در نظر داشته است. همچنين، درونمايه داستان (تمثيل) با نتيجه تر و جزئيه نگرشي دقيقنويسند

(مر صادقي، با » تر استكه درونمايه تمثيل نسبت به نتيجه آن كليباشد؛ چراآن هم متفاوت مي
  تلخيص كلّي) 

  د) تمثيل از نظر زبان: 
  گردد. رمزي تقسيم مياز حيث زبان، تمثيل به دو دستة رمزي و غير «

ها (اعم از انسان و حيوان و اشياء) يا مفاهيمي كه نماينده اشخاص دسته اول، كه در آن شخصيت
رمزي، كنند؛ اما تمثيل غيرشوند و بر معني حقيقي خود دلالت نميهستند، تبديل به مفاهيم ديگري مي
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صورت مستقيم و به در نظر دارد و مفاهيم به مفهوم يا نتيجه نهفته در تمثيل (اخلاقي، عرفاني و ...) را
  )9: 1375(پونامداريان،» شوددور از كنايه و استعاره بيان مي

  هـ) از نظر ساختار: 
هاي بندي و جداسازي تمثيل يا داستان، بايد به عناصر شعر يا داستان و همچنين ويژگيبراي دسته

ها هر تمثيل را در يك گروه خاص راكات آنظاهري و محتوايي آن توجه كرد. سپس با توجه به اشت
  ) 9- 8: 1385(ميرصادقي،» گذاشت

  و) تمثيل از نظر منشأ قصه: 
كند جايي كه هر قصه يا داستان كوتاه يا بلند كه شاعر يا نويسنده براي هدفي خاص آن رابيان مياز آن«

-دست ميفلسفي و ... دارد به و از آن نتيجه موردنظر خود را كه تأكيدي بر مفهومي عرفاني، اخلاقي،

-باشد، به همين سبب، تمثيلات به چند دسته زير تقسيم ميآورد، داراي منشأ پيدايشي مشخص مي

  گردد:
  تمثيلاتي كه منشأ قصه اسطوره است.  اساطيري: -1
شود كه برخي ابعاد آن را با كم كردن و تمثيلاتي كه در اصل يك واقعه تاريخي بيان مي تاريخي: -2

 گيرد.يگر با مبالغه و زياد كردن در قالب تمثيل قرار ميبرخي د

 تمثيلاتي كه در كتب ديني و آسماني وجود دارند. ديني: -3

تمثيلاتي كه نويسنده يا شاعر با توجه به ذهن خلاق خود ساخته و در هيچ مأخذي  تخيلي: -4
 برايشان وجود ندارد. 

هاي معمول بوده است. در اين بندياوت با تقسيمچه ما در اين بررسي انجام داديم، متفدر اين بين، آن
ها بيان كرده و از نظر نوع بيان؛ پژوهش ما اشعار عراقي را ابتدا از جنبه معقول و محسوس بودن آن

  آوري است.بندي كرديم كه از اين منظر داراي نوعيعني (شباهت، علت، اثبات دعوي) تقسيم
  
  بحث و بررسي -5

روان و  زباني ساده، پيش از پرداختن به موضوع، درباره شعر عراقي بايد گفت كه او در اشعارش، 
طبيعي داشته است و همچون مولوي و بسياري از شاعران عارف ديگر، بيش از لفظ به معنا توجه كرده 

 است. 

عارفانه، در نثر بر توانايي در شعرهاي پرشور و حال عراقي شاعري سخنور و هنرمند است كه علاوه
مايه اصلي باشد. در حقيقت، مفاهيم عرفاني بنشاعرانه و بيان مفاهيم عرفاني، قابل توجه و شاخص مي
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پرستي، قلندريات، ملامتي، عشق درد آميخته، سخنان اوست. موضوعاتي همچون وحدت وجود، جمال
كه  هستند موضوعاتي زهدگريزي و معشوق محورهاي اصلي مكتب و سخن او هستند و تمامي اينان
باشد و تمامي اين صنايع براي بيانشان نياز به هنر ادبي همچون تشبيه و استعاره و كنايه و تمثيل و... مي

در اشعار او وجود دارد؛ اما در اين مجال كوتاه، ما تنها به يكي از اين صناعات ادبي؛ يعني تمثيل 
  ايم. پرداخته
هاي شگرفي در ايجاد و خلق يك اثر به كار برده ور خيال، شيوهعنوان يك نقاش طبيعت و صعراقي به

است. او با تجسم و تصويرآفريني، يك امر ذهني و خيالي را عيني كرده و در حقيقت شعر را از بعد 
كند؛ چراكه در شنيدار (عقلي) به بعد ديداري (حسي) رسانده است كه اين مسأله در تمثيل صدق مي

اول بيت، كلام و مطلب عقلي را بيان كرده و در مصرع دوم با تمثيل، آن امر  تمثيل شاعر در مصرع
ها، پيوند شباهت، علت يا اثبات دعوي نمايد و از اين طريق بين مصرععقلي را محسوس و عيني مي

  هاي بسياري در اين مورد قابل مشاهده است.كند كه در ديوان عراقي نمونهايجاد مي
  
 پيوند از نوع شباهت  

  با همه با هم ولكن از آشكاري نهان                  با همه آميخته از لطف، چون با آب شير
  )80،ش 13:ص 1389(عراقي،

  
در تمامي ابياتي كه خواهد آمد مصرع اول گزاره معقول و مصرع دوم گزاره محسـوس اسـت. در ايـن    

آشكار نهان استفاده شـده اسـت؛   بيت تمثيل آميختن آب با شير كه قابل جدا شدن نيست براي توضيح 
شود كه قابل تشخصي و ديدن نيست، لطف و مهربـاني  يعني همانطوري كه آب در شير چنان پنهان مي

  محبوب هم در عين آشكاري چون آب پنهان است.
  ترا دل، لوح محفوظ است و علم از فلسفي گيري؟       ترا خورشيد همسايه، چراغ از كوچه گيراني؟

  )208،ش 28(ص   

   
تمثيل چراغ گرفتن از كوچه با وجود خورشيد براي توضيح مصرع اول؛ يعنـي بـا داشـتن مطلـوب در     

  وجوي همان چيز در جاي اشتباه بودن. خود در جست
  چون بود حال  ناتوان   موري                 كه كند قصد كوه قاف ز چين؟

  كنار   بحر   معينزير چنگ اردش دمي سيمرغ                 بردش   تا   
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  باز سيمرغ   بر  پرد   به   هوا                ماند او  در  آن  مقام،    حزين
  منم آن مور لنگ و آن سيمرغ                 مرغ عرش آشيان سدره  نشين

   )442تا  439، ش 58(ص  
  

و نيز حالات خود » ن زكرياشيخ بهاءالدي« اي سيمرغ و كوه قاف. در مرثيه مرگ تمثيل به داستان افسانه
اش به مراد، چون موري دانسته كه در باشد. شاعر خود را در مثابل علاقهشاعر پس از مرگ مرادش مي

  تواند به آن جايگاه برسد.داند كه هرگز نميمقابل مرادش كه چون كوه قاف بالا و ارزشمند است، مي
  مني كليه عطار گشادندتا كرد نسيم سحر آفاق معطر                در هر چ

   )644، ش 176(ص 
  

ارزشـي، عطـاري درسـت    كه هر كس از هر چمـن بـي  شايد بشود گفت عراقي سعي كرده با تمثيل اين
هاي ديگران به خود نسبت عالم و آگاه يا هـر چيـز ديگـري    به آن كساني اشاره كند كه با داشته  كرده،
  دهند و از خود چيزي ندارند.مي

  اي چه سنجد؟ خرمن يك دانه است عالم                با صد هزار خرمن جو دانهاز صد هزار 
  )820، ش 90(ص 

  
كه دانـه جو در مقابل خرمن ارزشي ندارد، اشاره دارد به ادعا كردن افـراد پرمدعــا  عراقي با تمثيل اين

  دليل به داشته اندك و جزئي خود مغرورند.كه بي
  ار                     آن خسته جگر چو مرغ بسملدر ي  بر   بطپيد    عمري

  )1444، ش 140(ص 

  
قراري است، براي توضيح حيـران  دهد و در حالت اضطراب و بيتمثيل مرغي كه ذبح نشده و جان مي

  تواند زيباترين تمثيل باشد. بودن يار مي
  سملباش پيوست                ميان خاك و خون چون مرغ بزشوق او طپان مي

  )1578،ش 149(ص 
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قـراري كـه بـراي عشـق     همان تمثيل بالا، اين براي نشان دادن شوق عشق و يا اضطراب و تكاپو و بي
  است.

  بر دلم بار غمت چندين منه                           بركَهي كوه گران نتوان نهاد
  )1690، ش 157(ص     

  
چون كوهي سنگين كه آدمي توان بيش از حـد آن را   كه انسان چون كاهي ناتوان است و غمتمثيل اين

  ندارد).
  برخاك درگه تو طپيدم بسي ز غم                      چون مرغ نيم كشته طپانم بسوختي 

  )1887، ش 171(ص 

تمثيل پختن مرغي كه هنوز كامل نمرده (همان تمثيل مرغ نيم بسمل) به طپيدن عاشق غمگينـي تشـبيه   
  كند.قراري ميدن به معشوق بيشده كه در راه رسي

اي چـه سـنجد؟   اي چه سنجد؟                         با شمع روي زيبـا پروانـه  با عشق عقل فرسا ديوانه
   )1934، ش 175(ص 

كه در راه عشـق  تمثيل چرخيدن پروانه به دور شمع، براي عاشق مجنوني استفاده شده كه با دانستن اين
  رود.عشق مي فدا خواهد شد، باز به سمت

  بگيرد زلف مه رويان همي گشت                              چو ماهي، ناگهي افتاد در شست 
  )2918، ش 245(ص 

تمثيل افتادن ماهي در تور و دام براي عاشق شدن استفاده شده كه عاشق بـه يكبـاره در دام زلـف يـار     
  باشد.كرده و از ادات تشبيه مينوع پيوند دو گزاره را مشخص » چو«شود. حرف اسير مي

  به دمي زنده كني صد مرده                                 عيسي اي، آب حياتي، جاني؟ 
  )3535، ش 294(ص 

اي اسـتعاره  جا هم گزاره محسوس طول بيت را در بر گرفته و نمود بيشتري يافتـه، و بـه گونـه   در اين
  باشد.بخش است، استعاره از معشوق ميزندگيتمثيليه است. تمثيل عيسي كه جان بخش و 

  
 پيوند از نوع اثبات دعوي  

  برون شو زآشيان جان مكن منزل درين بستان                نگيرد در قفس آرام سيمرغ بياباني 
  )239، ش 35(ص 
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عراقـي  گيـرد.  داند كه رهاست و هرگز در قفس آرام نميعراقي با اين تمثيل خود را مثال سيمرغي مي
داند كه نبايد به آن دل بست، و برعكس بايد از قفس هم مانند عارفان ديگر، اين جهان جايگاه فاني مي

  تن و جهان رها شد و به بقا رسيد.
بود بر پاي من عراقي بند                                                    بند برپاي، كـي تـوان برخاسـت؟    

   )622، ش 74(ص 
كند كه بگويد، كسـي كـه اسـير شـده     ز تمثيل بند برپاي براي اثبات اين ادعاي خود استفاده ميعراقي ا

توان چنين برداشت كرد كه شاعر علاقه داشته بـه از  تواند با زنجيري بر پا به پرواز درآيد. ميچطور مي
توانسـته رهـا   و نميجايي كه بود رها شود، چه شهر چه تن فاني؛ اما اسير خانواده يا زندگي فاني بوده 

  شود و از اين تمثيل براي رساندن سخنش بهره برده است.
  بدين زبان صفت حسن يار نتوان گفت                           به طعمه پشه عنقا شكار نتوان كرد 

  )771، ش 185(ص 

اي را به پشه ارزشي خود در مقابل يار دارد و خودبا اين تمثيل عراقي سعي در رساندن ارزش يار و بي
شمارد كـه  اي ميداند كه عنقاست. البته شايد هم اشعار و سخنانش را در حد پشهدر مقابل معشوق مي

  باز در آن حد نيست كه يار را مجاب نمايد كه شكار او شود.
  كه چشم تو از عاشقي پر آب بود                  بر آب نقش لطيف نگار نتوان كرد از آن
  )775، ش 86(ص 

تمثيلي بسيار زيبا؛ عراقي عاشقي را چشمانش پر از اشك هجران و درد عاشقي است، عاشق بودنش را 
كند كه چون چشمان عاشق پراز اشـك بـود، تصـوير معشـوق روي آن نيفتـاد؛ چراكـه       چنين اثبات مي

  شود.تصوير معشوق بسيار لطيف است و روي آب كشيده نمي
اي چـه سـنجد؟   د              تن خود چه قيمـت آرد؟ ويرانـه  در كوي عشق بازان صد جان جوي نيرز

   )821، ش 90(ص 
 اي است كه در قبال عشق هيچ بهايي ندارد. تمثيل و تشبيه تن به ويرانه

  چه جاي تست دل تنگ من، ولي يوسف                       گَهي فتد به چه تيره گه به زنداني 
  )2629، ش 222(ص 

يوسف به چاه و زندان براي اثبات ادعاي عاشقي عراقي كه معشوق را بـه يوسـف تشـبيه    تمثيل افتادن 
  كرده و دل خود را به زندان يا چاهي كه يوسف در آن افتاده است.

  لعل و گفتار تو با هم در خور است                                 باشد، آري بابت حلوا شكر 
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  )2832، ش 239(ص 

ها و سخنان شيرين معشوق اسـتفاده شـده   حلوا لازم است، به عنوان تمثيلي براي لب كه شكر براياين
  است.

  كشي بميفكن، ببند برفتراك دل مرا كه به هر حال صيد لاغر تست                  چو مي
  )2887، ش 242(ص 

هـا  ردن آندر اين تمثيل گزاره معقول و محسوس ببه شكلي در هر دو مصراع درهم آميخته كه جدا ك ـ
باشـد كـه در هـر دو مصـراع     در دو مصراع امكان ندارد. كشتن دل و خوار نكردن آن گزاره معقول مي

  هست و شكار صيد لاغر و زمين انداختن آن گزاره محسوس كه باز در هر دو مصراع آمده است.
  در صومعه نگنجد رند شرابخانه                   عنقا چگونه گنجد در كنج آشيانه؟ 

  )2931،ش 246(ص 

هـاي تكـراري   تمثيل عنقا و عظمت او براي معبودي كه جايگاهش فراتر از دل عارف است، از تمثيـل 
  عراقي است.

  نيايد جز خيالت در دل من                          بجز يوسف سر زندان كه دارد؟ 
  )2966، ش 249(ص 

  يار در فكر و روح شاعر.اسارت يوسف در زندان، تمثيلي است براي اسيري خيال 
عاشقان را جز سر زلف تو دست آويز نيست                چه خلاص آن را كه دست آويز ثعباني بـود  

   )3327، ش 277(ص 
تمثيل و تلميح به عصاي موسي كه برايش راه رهايي بود، و شاعر زلف يار را به همان عصا تشبيه كرده 

  كه تنها راه نجات است.
  تنگم غم تو شادمان بنشست         از ملك خويش سلطان را بدر كردن توان ؟ نتوان چو آمد در دل 

  )3343، ش 279(ص 

استفهام انكاري زيبايي راي نشان دادن عظمت معبود كه سلطاني كه دل عاشق جايگاه اوسـت و هرگـز   
  توان سلطان را از جايگاهش بيرون كرد.نمي

  آب زلال چبود، كوثر چه كار دارد ؟                     جايي كه كه اين عزيزان جام شراب نوشند
 )3962،ش 329(ص 

نوشند استفاده كرده و جام شـراب آنـان   عراقي از تمثيل آب زلال و كوثر در برابر شرابي كه عزيزان مي
  تر از آب كوثر دانسته است و به اين طريق محبوب خود را در بالاترين درجه قرار داده است.را زلال
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  ي از عاشقان جمال ترا                               بود نجم از اكابر كبرا يك
 بربود از مقام آزادي دل                              او حسن مجد بغدادي 

 هست عشق آتشي كه شعله آن                  سوزد از دل حجاب هر حدثان 

 وز محبت محبتش بشناخت                      وز تجلي عشق ، عشقش باخت 

 گفت » مظهر نام دوست را بنهفت                         ليس في جبتي سوي االله

  )756و  754و  740و  726و  722، ش 428(ص 

هاي قبل از حكايت؛ گزاره محسـوس، حكايـت نجـم الـدين     گزاره معقول، غلبه شوق دوست در بيت
  كبري و مجد الدين بغدادي. پيوند دو گزاره اثبات دعوي 

الدين كبـري بـه   ادامه يافته، درباره دل باختن نجم 759اين حكايت كه با بيت بالا شروع شده و تا بيت 
مجد الدين را نزد او آورند. زماني خواهد تا باشد. شيخ نجم الدين از اطرافيان ميمجدالدين بغدادي مي
پرسد چه چيزي را دوست دارد كـه نجــم الـدين بـه بـازي      آورند، شيخ از او ميكه او را نزد شيخ مي

بازد و يكي از مريـدان او  الدين بازي را به شيخ ميكند؛ اما نجمكند، شيخ هم قبول ميشطرنج اشاره مي
  شود. مي

غلبه شوق بر عاشق و در نهايت پيوستن عاشـق بـه معشـوق و نيـز      حكايت ياد شده تمثيل داستاني به
  يافتن مظهر ليس في سوي االله است. 

  چون كه مغلوب كرد خيلش را                        همگي جذب كرد ميلش را 
 حب شطرنج از دلش بربود                             بازي اي چند بس نكوش نمود 

 بيدن همتش به فرزين شد                                فرس دولتش چو بازين شد

  شاه نفسش از آن عري برخاست                          ماه رخ عرصه زان نكوتر ساخت 
  دستها باز داشت زان دستان                                پيل او كرد ياد هندوستان 

 همه در عشق او فراموش كرد         چون زشوق صفاش بيهش كرد                    

  )734تا  739، ش 427(ص 

هاي بعدي. تمثيـل  گزاره معقول، جذب ميل عاشق از سوي معشوق در بيت اول؛ گزاره محسوس، بيت
  اي از تأثير مراد بر مريد و جايگزيني عشق حقيقي به جاي عشق مجازي.عارفانه

  قضاي آسماني را دگر كردن توان، نتوان مرا اين دوستي با تو قضاي آسماني بود        
  )3344، ش 279(ص 
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گـر  «طوري كه حافظ گفته در اين بيت عراقي از تمثيل تغييرناپذيري قضاي الهي بهره برده است؛ همان
كند و اين دوستي و عشق قضا و تقـديري الهـي   ؛ يعني قضا تغيير نمي»پسندي، تغيير كم قضا راتو نمي

  . است كه نوشته شده است
  
 پيوند از نوع بيان علت  

  صدف قدر يافت در ثمين زيبد ار بفكند قفس، سيمرغ                                       بي
  )444، ش 58(ص 

ماند، مانند مرواريدي گويد كه سيمرغ هرگز در قفس نميتمثيلي كه براي دليل آورده شده به زيبايي مي
  كرد.كه بدون صدف جايگاه و ارزش پيدا 

  مست ساقي به رنگ و بو چه كند؟                              حاضران را چه كار با پيغام ؟ 
  )1349، ش 133(ص 

وقتي در محفل حاضر باشي ديگر نيازي به پيغام از يار نداري؛ چراكه در كنارش هستي؛ همانطوري كه 
  عاشق ساقي نيازي به شراب خوش بو و رنگ ندارد.

  شير لطف پروردست دل                     شيرخواره چون زيد كش باز گيرد دايه شير؟ دايه مهرت به 
  )1779، ش 163(ص 

تواند بدون شير دايه زندگي كند به عنوان دليل براي مصرع اول استفاده شده تمثيل اينكه شيرخواره نمي
  است.

  هيچ قدر ندارد بهاي قطره خون  دلم كه حلقه به گوش در تو شد، مفروش                        كه
   )2202، ش 193(ص 

ارزشي قطره خون آمده كه عراقـي  مصرع دوم كه گزاره محسوس است، به دليل و به صورت تمثيل بي
سعي داشته بگويد كه برده حلقه به گوش در محبوب است كه ارزشش به انـدازه قطـره خـون اسـت؛     

  يعني هيچ ارزشي ندارد.
  شود آباد جز به سلطاني راب آباد است                         جهان نميبيا كه بي تو دل من خ

  )2628، ش 222(ص 

سلطان آبادي شود، مانند كشوري كه بيمحبوب آباد نمياي دانسته كه بيعراقي دل خود را چون خرابه
  ندارد.

  غ استخوان نتوان نهاد جان لاغر پيش او نتوان كشيد                                     پيش سيمر
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  )3129، ش 261(ص 

هاي مختلف از آن استفاده كرده است؛ تمثيل سيمرغ است كـه  هاي مطرحي كه عراقي به شكلاز تمثيل
گاه عظمتش، گاه تنهايي گزيدنش و مفاهيم ديگر آن استفاده شده اسـت. سـيمرغ در واقـع اسـتعاره از     

داند. در مقدمه هم يادآور شديم كه عراقـي تنهـا   ناتوان ميمحبوب است كه عراقي خود را در مقابل او 
  اعتبار دانسته است.در مواقعي كه از محبوب و معبودش سخن گفته، خود را خوار و بي

به عراق ار نرسد باز عراقي چه عجب ؟                             كه نه هر خار و خسي لايق بستان آيد 
   )3300، ش 275(ص 

  خود را در حد خار و خس دانسته كه لايق همراهي محبوب نيست. باز هم شاعر
  منم چو مردم چشمت، به من نگاهي كن                              كه اهل ديده به مردم نگاه باز كند. 

  چگونه دوست ندارد اياز را محمود                                      كه او نگاه به چشم خوش اياز كند 
  )3549و  3550، ش 295(ص      

-باشد كه علت را نشان ميهاي دوم، دال بر نوع پيوند ميدر اول مصراع» كه«در اين ابيات حرف ربط 

  دهد.
  

  گيرينتيجه
خصوص اشعاري كه داراي تمثيل هستند، اين حقيقت با بررسي و تأمل در اشعار فخرالدين عراقي و به

بسياري از شاعران عارف مسلك، بيشتر تمثيلاتش جنبـه عرفـاني و   شود كه عراقي هم مانند آشكار مي
توان وجه مشتركي بين شاعران عـارف مثـل: سـنايي، مولـوي نظـامي،      نظري دارند و به همين دليل مي

هـايي كـه در اشـعارش مشـاهده     عطار و حافظ با عراقي در مضامين عرفاني پيدا كرد. باتوجه به تمثيل
اقي در مقابل عشق تسليم بود و تنها در آن زمـان خـود را نـاچيز و حقيـر     شود كه عركرديم آشكار مي

هاي عراقي مشاهده كرديم، سـادگي زبـان و تمثيلاتـي    ترين چيزها كه در تمثيلدانسته است. از اساسي
تـوان بـه   بود كه به كار برده است، تا حدي كه نياز به توضيح اضافه نداشتند و تنها با خواندن ابيات مي

اند و در ذهن مـردم  اي و روزمره مردم برداشته شدهها از فرهنگ محاورهپي برد؛ چراكه بيشتر آن تمثيل
كنند، تنها كافي است تا خواننده ارتباط بين دو مصرع را درك كند كـه  ها استفاده ميوجود دارد و از آن

در ابيـات از  هاي آشـكارف كـار دشـواري نيسـت، بـه همـين سـبب مـا         اين مسأله هم با وجود تمثيل
توضيحات اضافه پرهيز كرديم. ناگفته نماند كه در تمثيلات مطرح شـده در اشـعار عراقـي، ابيـاتي كـه      

توان گفت عراقي در بيشـتر  ها براي بيات اثبات دعوي بود در بالاترين بسامد قرار دارد. ميپيوند گزاره
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ظاهر زيبا و هنري داشته باشد و هم  ها، سعي كرده سخن خود را از طريق تمثيل اثبات كند تا همتمثيل
  معنايي عميق و ارزشمند را برساند.
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